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 ... قدر برای این دیگر؛ چه قدر برای چه و الخ. قدر برای آن دیگر؛ آننان؛ این

لا ممکن است گی برای چه خریدن و چه قدر خریدن و از کجا خریدن دارید. حاهفتههای هم احتمالًا از این حساب و کتاب شما

ریزی مصرفِ، به چنین چیزی می گوییم سبدِ آید. ما توی عالمِ برنامهچو چیزی در میاش بالأخره یک همنوشته نباشد، اما ته

اش هم برای اش هم برای سوخت و بخشییلیرود برای پوش و خاش میاش هم برای خیک نیست. مقداریهمهخرید. و البته 

-هم برای خرر  فشرده و این چیزها و مقدار تقریباً فرار ناپذیری  برای مطالب فرهنگی مثل کتاب و لوحاش هم لوازم و کمی

   بخشِ کوچکِ فرهنگی اش کار داریم: ما با آن ،بینی نشده. حالا توی این لیستِ خریدهای پیش

های فشرده با انواع محتویات که به طور کلی مری گروییم   ن مجموعه کتاب است و انواع لوحعمده محصولات قابلِ خرید ای

 نامره و چیزنامره و کرذا و کرذا.    نامه و مراه قرن بیست و یکمی. روزنامه و هفتهاطلاعات. و اطلاعات چیست؟ سرگرمیِ آدم 

سهمِ هزینه های فرهنگی از سربدِ  جزو "بر این تک موردِ سینما هم جزو همین دسته است: ذریم از داده های شبکه ای. علاوهبگ

قدر نیست که صاحب فریلم را  اش، آنقدر است؟ توی گنده شهرهایکنید چهمی وار را بی خیال(. فکر.)حالا خان"خرید هر فرد

دانیرد  ومی را بابِ طبعِ خودش بسازد. میبتواند سچند سالی از ساخت کار بی نیاز کند. یا مثلًا با ساختِ دو تا فیلم گیشه اش، 

شان از ایگویند. عدهرفتن در مردم میادن فرهنگ سینما شان از جانیفتدانند. بعضیدانم! خودشان هم هنوز نمیچرا؟ چه می

 هرای مطلب را می چسبانند به عوض شدن کیفیرات لرذت در زنردگی   هم ها می نالند. برخی عینک دارهاشان بی کیفتی فیلم

-هایی مثلِ هفت و جشنگویند، و حتی تبسینما می هایاز شرایط بدِ سالن دیگران .-خودمان را مدرن بدانیم! اگر-مدرن 

، و دهرد اب کنی، تنها تهران را کمی هل مری که حس همرا نتوانسته مردم را با سینما آشتی دهد. و همه ی زورشان هم ها واره

سینمادارها یا هر شنبه به انتظرار   ،توی همین شیرازِ خودمان .رسدشان میبالاخص شهرستان ها تنها باد شکم به باقیِ کشور،

شراید ایرن جمعره    "و "چراغ قرمز" و" دامادِ خجالتی" و "افراطی ها" و "به روح بابام" و از این ارجیف،   جدید فیلمِ گیشه ایِ

کره ایرن    .دهندشان سانس میجوی عشقِ فیلم در دکانبه امید تک و توک دانش بهای نیمه شنبه هامی خوانند، یا س ی"بیاید

دیگر خیلی طالب آن تاریک خانه نیستند. پس نترنت و دی وی دی، های تمدن مثل لپ تاپ و ایمورد آخری هم با آن نعمت

 . پرس  -در نگاهِ کلانِ اقتصادی و هزینه و بازده-عملًا چیزی به نامِ سهم سینما از سبد خرید خانوار در این مملکت وجود ندارد

نریزد برای این که مثلًا این ماه "ملک سلیمان" آمرده و  می برنامه یعنی هیچ آدمی اول ماه یا هفته پول جدا نمی گذارد و

 ایگراه کراربردی  روز روز هریچ جرای  عملًا مکانِ سینما، حرداقل در ام  پس  "این همانی است که منتظرش بوده ایم" و الخ.

ی را جرزوِ  هرای از دسرتِ پردر و مرادر فررار     ریک سینما را با جفت جفرت دل داده ندارد. مگر این که بخواهید آن اواخرِتا

 کاربردهای مفید سینما بگیرید.  

یرا  ی بررسی عوامل رکودِ فرهنگ سینما رفتن در کشور داعیههیچ آیند، ه گفتم و اباطیلی که در ادامه میها کی ایناما همه

-شاید صراحب و یا  -ی نگارندهکه دغدغه وجود داشته باشد. بلرا ندارند. تازه آن هم اگر چنین فرهنگی اصلًاچیزی مثل این 

با این وضع اصلًا وجود سینما الزامی است؟ آن هم نه با این روند که "حالا هست، آیا است که پرسش این  -(کارِ  نگارنده)!

 چه کنیم؟ ببندیم؟" بل که با این مسئله که "نیست؟ چه کنیم؟ بسازیم؟". 



اش قرول  هی هفت گزارشی پخش شد از سینمای فسا، که "بله! سینمایی درب و داغان و تعطیل که نمایندرِ توی برنامهیک با

ای هرم  یبتا". یک مقالهمص... واحالا بر زمین مانده و توی آن کنفرانسِ تبلیغاتی برگذاز کرده بود و اش را داده بود و برپایی

-بود و از علرل پاسراگ گرردی و موترور     آمده "0930تیر  01"شنبه،  به تاریخ  "سلام فسا"در سایتِ تخصصی شهرستان،

. از آن طرف هرم  "تأسیس سینمانوشته بود: "اش را کارهایبود و یکی هم از راهگردی جوانان فسایی نالیده سواری و کلًا ول

ویرد  نامه ی آن اداره که ارشاد می گوید شرهرداری و شرهرداری مری گ   ها با این اداره و چاپِ جوابرگری خبرنگار دعوای ز

آویزهای نان شب کسانی است که با طرحِ یک نداشته، به جای این که اصرلًا لرزوم   ها همه دستظرم اینارشاد. اما بنده به ن

. حرال کردام درسرت    -اشی نان شبت مثل خود نگارنده و غصهدرس-اش. را بررسی کنند، می رسند به دعوی آن داشته

 ؟   بودشهیا ن مردم شناختی؟  هایی با این وضعیتاصلًا در هم چو شهرستان ن شهر واست؟ بودِ سینما در ای

-میخریدش، اش هست وایضاً سبدِ که سینما بخشی از عالم فکری جوی هنرچنین یک دانشهم من به عنوان یک عشقِ سینما و

شرود. خیرر! اساسراً    ه گردی دوستان کاسرت از بارِ ول، با راه اندازیِ سینمانیست که  . این یک توهم بیشتوانم بگویم که خیر

-، در آخر لیست سرگرمیی اعجاب را نیز گذرانده()و مرحلهبومی ندارد همیشه سینما در مملکتی که چیزی به نام سینمای

 . با اغماض  تازه و آن هم گیرد.جای می ها

شناسید آدم این شهر را می یناش با اعجاب بوده، و حال کداماست، شروعی تکنولوگی بوده اش بر پایهظهور سینما و اقبال

نه به یک رسا یک امرِ تنها تکنولوگیک بودن، ، سینما از ا در مرحله ی بعدکه هنوز در اعجابِ آن پرده مانده باشد؟ هیچ. ام

ایی جواب می دهد که به تولید رسیده ی اخیر تنها در کشوره،  این دو مرحله. و در نظرو حال به یک هنر تبدیل رسیده است

ده برود بره محلری    بود، تبدیل شنتر از جعبه ی شامورتی بازی د از این که سینما دیگر چیزی بیشباشند. یعنی یک زمانی بع

انتها رسید به جایی کره بره کشرف    ها)مرحله ی ابلاغ ایدئولوگی( و در های یک ملت و آرزوهای آنبرای نمایش آرمان

مرحله ی ساختِ ایدئولوگی(. و ما در باب سینما در کجای این خطِ مدرِ  ایستاده ایم. قدمان چه قدر است؟ قدِ ها رسید)آن

ها نیستیم. یا حرداقل هنروز   ولِ محمد علی مؤدب ما قد این حرف"کنسرتِِ روی آب؟" یا "ورود آقایان ممنوع؟". نه! به ق

ک و نامِ "سینما پارادیزو". ماجرای تحرولات سرینمای یرک شرهر کوچر      قدمان را نرسانده ایم به آن. یک فیلمی می دیدم به

خانه در سیدند به عادی شدن کاباره و جندههای سیاه و سفید رگونه از فیلماش بود. این که چهدرگیری آن با تمامی مبتلائات

ی افتاد این بود که ته اش آن بچه اش داده بود. اما اتفاقی که در این فیلمزهرمار دیگری که خوب نشانکوفت و شهر. یا هر 

اش را در سینما می دید، شد آرزوساز دیگران. در آخر خود شد یک کارگردان و فیلم ساز. حالا ما وقتی که تخسی که آرزوهای

یک محمل را بی محصول یا با محصولِ درِ پیت می خواهیم بگیریم و نشان دهیم، یا عاقبت می رسریم بره درِ پیرت شردن،     

 ها، یا مجبوریم که دست به کار شویم و فیلم ساز تولید کنیم. ل همان فیلمدرست مث

سینما را بکنند پاتوقِ کسانی که می خواهند تولیداتِ خودشران را  مثلًا من با گشایش سینما مخالف نیستم، اما به این نحو که 

از همرین فرهنرگ و بررای     استفاده کنند.از شهرشان نمایش دهند یا مثلًا نقد فیلم بگذارند و از آن به عنوانِ محملِ فرهنگی 

کنرد. بارهرا   سازی تولید فرهنگ نمیهنوز توی این مملکت کسی با فیلم و الّا اش را بلدیم(.همین فرهنگ)که همه تنها اسم

نامند و اگر آن را درست بدانم، باید بگویم که آن وامردار مسراجدش بروده اسرت     ام که فسا را یک شهر فرهنگی میشنیده

کنیرد  سینماهامان؟ ... و اگر که فکر میمساجدیم یا  مان را وامدارِمان رجوع کنیم، ببینیم که شهدایاهمیشه. کمی به خاطره ه

ن و برا  شهید بپرورد، یا علی! ما هم پای کاریم. در غیر این صورت چه جوانِ شما بررود تروی خیابرا   روزی تواند که سینما می

گرل فرنردش   تلک کند، چه برود توی پاساگ و شماره تحویل دهد، و چه برود تهِ سالن سینما و ازموتور ویراگ دهد و تمرین م



ریم، ایرن سرینما تنهرا    که برمی شرم  ایمراکز فرهنگی . راستی توجه کرده اید که از همه، همه یکی است: ضلالتلب بگیرد

 یعادگاه عشاق شده است این سینما.اش است؟ انگار مموردِ مختلت

 حال انتخاب خودتان است: می خواهید سینما؟ یا نمی خواهید؟

 یا علی.  

 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 ایم یرا  گاهی دارد و مثلًا اگر ما به فکر هدایتِ جوانها چه جایی این که سینما در مقابلِ دیگر رسانهگذشتم از ارائه

 دارند در این مرز و بوم برای این کار. دهند و هم ریشهی دیگر که جان میکه رفعِ ولنگاریِ او، چه بسیار رسانه

 تواند ایرن معضرل را   که تولید اشتغال است که میکند؛ بل، حل می نهکاری را سرگرمیو بعد این که مشکلِ بی

 حل کند.

 های دیگر.و بسیار نگفتن 

 
 


